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فیلم مستند «آتلان» به جشنواره 
«تیبورون» آمریکا راه یافت

فیلم مستند «آتلان» از تولیدات مرکز گسترش  �
سینمای مســتند و تجربی به کارگردانی «معین 
کریم الدینی»، در جشــنواره مســتند «تیبورون» 
آمریکا روی پرده خواهــد رفت. به گزارش ایلنا، 
پانزدهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی فیلم 
«تیبــورون» طــی روزهــای ۲۰ تــا ۲۷ فروردین 
۱۳۹۵، در شــهر «تیبــورون» ایالــت کالیفرنیای 
آمریــکا برگزار خواهد شــد و فیلم مســتند بلند 
«آتلان»، ســاخته «معین کریم الدینــی» در کنار 
۶۵ فیلم کوتاه، مســتند و ســینمایی دیگر از ۳۰ 
کشور دنیا، در این جشنواره به نمایش درمی آید. 
فصل فراموشــی (عباس رافعی) و بوفالو (کاوه 
سجادی حسینی) از دیگر فیلم های ایرانی هستند 
که در جشــنواره «تیبورون» روی پرده می روند. 
موضوع مســتند «آتلان» که در سال ۹۴ در گروه 
سینمایی هنر و تجربه هم اکران موفقی داشت، 
دربــاره یک مربی پرورش اســب بــه نام «علی 
گوک نــژاد» و «ایلحان» اســت؛ اســبی که قرار 
اســت مقام های زیادی نصیب خانواده آنها کند. 
علــی قصد دارد با پولی کــه از جوایز ایلحان به 
دست می آورد ازدواج کند، اما در مسابقه کورس 
همه چیز بر وفق مراد وی پیش نمی رود! ایلحان 
در شرایط پیش بینی نشده ای قرار می گیرد و علی 
برای قهرمانی اســبش می جنگد... .گفتنی است 
که فیلم مستند «آتلان» از موفق ترین آثار مستند 
ســینمای ایران طی یک ســال ونیم اخیر بوده و 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم مســتند جشنواره 
فجــر، چهــار جایــزه از جشــنواره بین المللی 
سینما- حقیقت، پنج جایزه از جشن مستند خانه 
ســینما و... را به دســت آورده اســت. این فیلم 
در جشــنواره های معتبــر ایدفا (هلنــد)، زوریخ 
(ســوئیس)، «سباســتوپل» آمریکا و بخش ویژه 
«داک کورنر» جشــنواره کن بــه نمایش درآمده 
و نامــزد دریافــت جایــزه بهترین فیلم مســتند 
بلنــد از نهمین دوره جوایز ســینمایی «آســیا- 
پاســیفیک» اســترالیا و هفدهمیــن دوره جایزه 
مستند شبکه TRT ترکیه هم بوده است. عوامل 
ســاخت این فیلم که در مرکز گسترش سینمای 
مســتند و تجربی تهیه شــده اســت، عبارتند از: 
نویســنده و کارگــردان، تدوینگــر و تهیه کننده: 
پژوهشــگر: فاطمه سرافراز،  معین کریم الدینی، 
مدیر تصویر برداری: ســامان لطفیان، صدابردار: 
طاهر پیشــوایی، طراحی و ترکیب صدا: مهرداد 

جلوخانی، موسیقی: آریا عظیمی نژاد .

نام پدرو آلمادوار، جکی چان و 
آمیتاب باچان در اسناد پاناما

شــرق: سه شــخصیت بین المللی ســینما در  �
فهرســتی جــای دارند کــه حکایت از اســتفاده 
آنهــا از حســاب های بانکــی پنهــان در خارج از 
کشورشــان دارد. بــه گزارش خبرگــزاری مهر به 
نقل از «یو اس ای تودی»، حداقل از سه شخصیت 
شناخته شــده صنعــت ســرگرمی از جمله پدرو 
آلمادوار کارگردان اســپانیایی برنده جایزه اسکار و 
جکی چان ستاره هنرهای رزمی در «اسناد پاناما» 
که توضیــح می دهند چطــور ثروتمنــدان، افراد 
مشــهور و قدرتمند ثروت شــان را در حساب های 
بانکــی خارج از کشــور پنهان می کننــد، نام برده 
روزنامه نگاران  بین المللی  شده است. کنسرسیوم 
تحقیقــی کــه شــبکه ای از خبرنــگاران واقع در 
واشــنگتن اســت، نام جکی چان را مطرح کرد و 
نوشــت او «حداقل شــش کمپانی اش را از طریق 
شرکت حقوقی موساک فونسکا مدیریت می کرد».
از ســوی دیگر، آسوشــیتدپرس گزارش داد از 
پدرو آلمادوار و برادر و مدیر تجاری اش آگوســتین 
آلمادوار هم در اســناد پاناما نام برده شده است. 
آلمادوار در سال ۲۰۰۳ برای فیلم نامه «با او حرف 
بزن» برنده جایزه اسکار شــد. اواخر روز یکشنبه، 
آگوســتین آلمادوار بیانیه ای صادر کــرد و در آن 
به دلیل تجربه  اندکــش در تصمیم گیری مبنی بر 
بازکردن حساب در یک شــرکت حقوقی خارجی 
عذرخواهــی کرد. او ایــن حرکت را در راســتای 
گســترش تجــارت بین المللی فیلم هــای خود و 

برادرش در اوایل دهه ۱۹۹۰ انجام داده بود. 
آگوســتین آلمــادوار گفت این کمپانــی را که 
«گلِن وَلی کورپوریشــن» نام دارد ســال ۱۹۹۱ در 
جزایر ویرجین بریتانیا تأســیس کرد و ســال ۱۹۹۴ 
آن را بســت. این موضــوع مربوط به ســال های 
نخســتین موفقیت باکس آفیســی ایــن کارگردان 
اسپانیایی است که برخی از جوایز بین المللی اش 
را با برادرش ســهیم بود. آگوستین آلمادوار گفت 
او این کمپانی را بســت «چون با شیوه کار ما جور 
درنمی آمد» و اضافه کرد: «به خاطر ضربه ای که 
به تصویــر عمومی برادر من وارد شــده معذرت 
می خواهــم، دلیل این امر فقط کم تجربگی من در 

نخستین سال های تجارت خانوادگی مان بود».
آگوستین آلمادوار گفت: او و برادرش به تمام 

تعهدات مالیاتی شان پایبند باقی مانده اند. 
یک چهره بین المللی دیگرِ صنعت ســرگرمی 
که نامش در اســناد آورده شــده آمیتــاب باچان، 
ستاره بالیوود است که در هندوستان با لقب «بی 
بزرگ» شناخته می شود. به نقل از ایندین اکسپرس، 
او مدیر حداقل چهار کمپانی کشــتی رانی اســت 
که در جزایر ویرجین بریتانیا یا باهاماس در ســال 

۱۹۹۳ به ثبت رسیده اند. 

خیلى دور خیلى نزدیک

در غیاب سمندریان و روستا
آموزشگاه سمندریان

هنرجو می پذیرد

شرق: آموزشگاه بازیگــری اســتاد سمندریان، در  �
غیاب او و همسرش هما روستا که پس از درگذشت 
او مدیریت این آموزشــگاه را برعهده داشت، هنرجو 
می پذیرد. محمودرضا رحیمی، محمدعلی سجادی، 
حســین کیانی، علی اصغر دشتی و احمد ساعتچیان 
اســتادانی هســتند که در ایــن آموزشــگاه تدریس 
می کننــد.  همچنین مدیریت کنونی این آموزشــگاه 
برعهــده حمیــد لبخنده، کارگردان ســینما  اســت. 
علاقه مندان برای شرکت در دوره جدید آموزش های 
این مؤسســه هنری، می توانند با شماره ۸۸۴۰۸۲۲۸ 
تماس بگیرند یا به نشــانی خیابان شریعتی، بالاتر از 
چهارراه قصر، اندیشه یکم، پلاک ۶، آموزشگاه استاد 

سمندریان مراجعه کنند. 

آخرین وضعیت «ثریا حکمت»
شرق: ثریا حکمت همچنان در بیمارستان طالقانی  �

در کما به ســر می برد. مونا مجتهدی، دختر این بازیگر 
ســینما، تئاتــر و تلویزیــون، درباره آخریــن وضعیت 
مادرش به «شــرق» گفت: «روز دوشنبه تا ساعت دو 
بعدازظهر در اورژانس منتظر فراهم شــدن شــرایط 
انتقال به بیمارســتان شهدای تجریش بودیم که بعد 
از منتقل شدن، به دلیل نبود جا در  آی سی یو، دوباره به 
بیمارستان طالقانی برگشتیم».او ادامه داد: «با وجود 
پیگیری ای که خود وزیر بهداشــت داشــتند  و تلفنی 
هــم با خود مــن صحبت کردند ، تنهــا تخت موقتی 
در بیمارستان شــهدای تجریش در اختیار مادرم قرار 
گرفت و معاینات لازم انجام شد و بعد به بیمارستانی 
که قبلا در آن بودند ، منتقل شــدند. وضعیت مادرم از 
بعدازظهر بهتر شده بود اما متأسفانه از صبح سه شنبه 
دوباره وخیم شــده اســت و هم اکنون در بی هوشی 
کامل به سر می برد».ثریا حکمت از صبح دوشنبه، ۱۶ 
فروردین به دلیل لخته شدن خون در کما به سر می برد. 

متروی تجریش میزبان 
«چهارفصل فنلاند»

 شــرق: نمایشــگاه عکــس «چهارفصــل فنلاند» 
توسط سفارت فنلاند در ایران و با همکاري معاونت 
فرهنگي شرکت بهره برداري مترو در ایستگاه متروی 
تجریش از ۲۰ فروردین  برگزار می شود. با این اتفاق، 
متروی تجریش تهران میزبان اولین نمایشگاه عکس 
مترو خواهد بود.این نمایشــگاه پس از افتتاح در روز 
۲۰ فروردیــن، به مدت ۲۵ روز تا ۱۵ اردیبهشــت هر 
روز از ســاعت ۵:۳۰ صبح تــا ۲۲:۳۰ به روی مردم 
باز اســت و مسافران مترو می توانند با حضور در این 
نمایشگاه شــاهد مناظر بدیع و زیبایی از چهارفصل 
کشــور فنلاند باشند.نمایشــگاه «چهارفصل فنلاند» 
یک ماه پیش تر از آنکه شهر تهران میزبان نمایشگاه 
«گالری به وســعت شهر» باشــد، این بار شهروندان 
تهران را در زیر پوســت شــهر و نــه در بزرگراه ها و 
خیابان های اصلی تهران میهمان آثار هنری خواهد 
کــرد. یک هفته پس از پایان نمایشــگاه «چهارفصل 
فنلاند» دومین نمایشگاه سراسری «گالری به وسعت 
شــهر» در اردیبهشــت ماه در تهران برگــزار خواهد 
شد.ســفیر فنلاند در جمهوری اسلامی ایران با اشاره 
به نمایشــگاه «چهارفصــل فنلاند» و اکــران آن در 
ایســتگاه متروی تجریش گفت: متروی تجریش یک 
آتلیه بسیار خوب هنری اســت و وقتی نمایشگاهی 
در متــرو برگــزار می شــود، به این معنی اســت که 
شــهروندان نمی توانند از خودروی شــخصی برای 
دیدن نمایشــگاه استفاده کنند و همه باید با استفاده 
از مترو به این نمایشــگاه بیایند.هری کمراینن ضمن 
قدرداني و تشکر از معاونت فرهنگي شرکت متروي 
تهران گفت: با توجه به علاقه مشترک شهروندان دو 
کشــور ایران و فنلاند به طبیعت، خیلی خوشــحالم 
که با این نمایشــگاه می توان پلی ســبز میان ایران و 
فنلاند ایجــاد کرد.بــه گفته وی، فنلاند کشــوری با 
پیشــینه توجه جدی به محیط زیست است و با دیدن 
علاقه ایرانیان به حفظ محیط زیست ایده شکل گیری 
چنیــن نمایشــگاهی را در متروی تجریــش به اجرا 
درآورده است.سفیر فنلاند که خود یکی از مسافران 
دائمــی متروی تهران اســت، افــزود: در تمام طول 
زندگی ام برای حفاظــت از طبیعت تلاش کرده ام و 
بــا دیدن ایرانیان که چنین روحیــه ای دارند، به وجد 
آمده ام.کمراینن با اشاره به ویژگی های این نمایشگاه 
گفت: این نمایشــگاه هم زمان با ســفر کمیته روابط 
خارجی پارلمــان فنلاند در ۲۰ فروردیــن به ایران و 
با حضور آنان افتتاح می شــود.به گفته وی بخشــی 
از عکس هــای به نمایش درآمده در این نمایشــگاه 
متعلــق به معــاون کمیته روابط خارجــی پارلمان 
فنلاند است. وی با سابقه ۴۰ سال نمایندگی پارلمان، 
از فعالان حوزه محیط زیست و از دوستداران طبیعت 
بــوده و در این زمینــه عکس هــای به یادماندنی از 
فنلاند به تصویر کشیده است.هری کمراینن، از همه 
شــهروندان تهرانی خواســت تا به منظور آشنایی با 

طبیعت فنلاند از این نمایشگاه دیدن کنند.

زیر آسمان فیروزه اى

سال سیزدهم    شماره 2552 هنرچهارشنبه   18 فروردین 1395

شــرق: جامعه موســیقی یکی دیگر از بازماندگان 
دوران طلایی خود را از دست داد. جواد لشگری از 
آخرین بازمانده های سنت «گلها» بود؛ همان سنتی 
که در آن کسی یك شبه ســتاره نمی شد، موسیقی 
برای مردان آن نســل ابزاری برای ثروت و شهرت 
نبــود، راهــی بود عاشــقانه که هر آنچه داشــتند 
برایش گذاشــتند، بی جهت نیســت که بعد از این 
همه سال ســکوت خبر درگذشتشان دریغی دیگر 
می شود در میان کســانی که قدرشان را ندانستیم. 
پیکر این آهنگ ســاز پیش کســوت ایرانی و نوازنده 
ویلن روز ۱۹ فروردین به ســمت قطعه هنرمندان 

تشییع می شود.
حمیدرضــا عاطفــی، معــاون اجرائــی خانه 
موســیقی، درباره مراسم تشــییع پیکر این هنرمند 
به مهر گفت: «پیکر این آهنگ ســاز پیش کســوت 
و نوازنــده ویلن کــه صبــح دیــروز، ۱۷ فروردین 
بر اثر ایســت قلبــی در منزلش درگذشــت، طبق 
برنامه ریزی هایی که انجام گرفته روز پنجشــنبه ۱۹ 
فروردین از تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا(س) تشییع می شود».
لشــگری اولین بار برای آموزش موســیقی نزد 
ابوالحســن خان صبــا رفــت و از آنجا کــه صبا با 
شــاگردان مبتدی کار نمی کرد، لشگری با خواهش 
و ســماجت زیاد موفق شد نظر او را نسبت به خود 
جلب کنــد. صبا پس از امتحانی کــه از او گرفت، 

قبول کرد شخصا به جواد لشگری آموزش دهد.

لشگری از سال ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۸ به عنوان تک نواز 
در رادیــو فعالیت داشــت و در ســال ۱۳۲۸ بنا به 
پیشنهاد محمود رجاء (رئیس وقت رادیو) نوارنده  
رســمی رادیو شد. سپس در سال ۱۳۳۲ به ریاست 
ارکستر بزرگ رادیو منصوب شد. در دو ماه نخست، 
این ارکستر را به اتفاق بزرگ لشگری اداره کرد؛ ولی 

پس از چندی به دلیل اختلاف سلیقه همکاری این 
دو هنرمند قطع شــد و بزرگ لشــگری با خواننده 
دیگری همکاری اش را آغاز کرد؛ اما جواد لشگری 
۳۰ ســال همکاری خود را با رادیو ادامه داد. او در 
ســال ۱۳۴۷ طی دعوت نامه ای رســمی، همکاری 
خــود را با برنامه  «گلها» آغاز کرد و ســال ها با این 

برنامــه کار کرد. جواد لشــگری همواره ریاســت 
ارکسترهای ۵، ۴، ۳، ۲ و ارکستر «رامتین» را برعهده 

داشت و حدود ۳۵۰ آهنگ برای آنها ساخت.
آثار زیادی از جواد لشــگری در مایه های اصیل 
موسیقی ایرانی باقی مانده است. او در سال ۱۳۰۲ 
در تهران متولد شــد و در جوانــی برای فراگیری و 
نواختن ویلن به ترتیب نزد ابوالحسن صبا و مهدی 
خالــدی و پــس از ایــن دو نفر، بــه کلاس احمد 
فروتن راد رفت و ردیف های موسیقی ایرانی و چند 
کتــاب خارجی را نزد او فرا گرفت. جواد لشــگری 
ابتــدا همــکاری خود را بــا رادیو، در ســال ۱۳۲۶ 
بــا نواختن آهنگی بــه نام «فتنه» که شــعر آن از 
رهی معیری بود، آغاز و از ســال ۱۳۲۸ رســما در 
ارکســترهای مهدی خالدی، مرتضــی محجوبی، 
ابراهیم منصوری و حســین یاحقی شرکت کرد. او 
در ســال ۱۳۳۲ به سرپرستی ارکســتر بزرگ رادیو 
انتخاب شــد و تا سال ۱۳۳۵ سرپرستی این ارکستر 
را برعهده داشــت. زنده یاد جواد لشگری جلد اول 
آثار خود را با شعر شــعرای طراز اول به نام «صد 
آهنگ» به چاپ رســاند و جلد دوم آن نغمه های 
«دل انگیــز» نــام دارد. او در قالــب چنــد آلبوم با 
نام هــای «خوش آمدی»، «گل میخک» و «عشــق 
گمشده»، ترانه ها و تصانیف قدیمی به انضمام آثار 
جدید خــود را با صدای علیرضا افتخاری منتشــر 
کرد که جزء پرفروش ترین آلبوم های موسیقی ایران 

محسوب می شدند.

جامعه موسیقی  ایران، داغدار یک ویولنیست
جواد لشگرى درگذشت

شرق: سرانجام کیارستمی چشم گشود. درحالی که در روزهای اخیر، 
خبرهایی ضدونقیض درباره سلامتی عباس کیارستمی منتشر شده 
بود، او روز گذشــته چشم گشود و توانست بدون دستگاه، نفس 
بکشــد. حوالی بیمارستان محل بســتری او نیز، لبخند بر لب ها 
بود؛ لبخند بر لبان دوســتان او و خانواده اش. برادرش با رضایت 
و شــادی از ملاقات حضوری با او حرف می زد و دیگران نیز خوشحال 
بودند که سرانجام آن اتفاقی که چند روز انتظارش را کشیدند به وقوع 

پیوسته است. 
 عباس کیارستمی پرافتخارترین هنرمند معاصر ایران و کارگردان 
برنده نخل طلای کن، روزهای آخر اســفند سال گذشته برای یک 
جراحی تشــخیصی روده به بیمارســتان رفته بود که وضعیت 
سلامتش بحرانی شد و در نهایت تحت چهار عمل جراحی 
قرار گرفت. او در روزهای گذشــته بنا به دستور پزشکان 
در خواب مصنوعی نگه داشــته شده بود و روز گذشته 

با بهبود وضعیت جسمانی اش، از خواب بیدار شد. 
دارد؛  ادامه  رفت وآمدها  بیمارســتان،  لابی  در 
بســیاری از نزدیکان و دوســتان ایــن کارگردان 

بزرگ، مدام به بیمارســتان سر می زنند تا اخبار خوب بشــنوند. همچنین چند 
تیم پزشــکی مجرب به دستور وزیر بهداشــت برای مراقبت هرچه بهتر از این 
هنرمند در بیمارســتان محل بســتری او مستقر شــده اند. در روزهای گذشته 
رسانه های غیرفارسی نیز به ماجرای بیماری این کارگردان بین المللی کشورمان 
پرداخته اند. بیماری او، در روزهای اخیر آرامش هنردوســتان در نقاط مختلف 

دنیا را بر هم زده است. 
کیارستمی همان کارگردانی اســت که ژان لوک گدار- کارگردان جریان ساز، 
ساختارشــکن و پرآوازه فرانســوی- او را پایان دهنده سینما در جهان توصیف 
کرده بود. کارگردانی که تاکنون اسکورســیزی، کوروســاوا و بسیاری از بزرگان 
سینمای جهان به او و ســینمایش توجهی ویژه نشان داده اند. البته اهمیت او 
برای هنردوســتان در سراسر دنیا نه فقط به سبب ســاخته های سینمایی اش 
همچون «طعم گیلاس»، «کلوزآپ»، «گزارش»، «زیر درختان زیتون»، «خانه 
دوست کجاست؟» و... است که به دلیل حضور پرقدرت او در دیگر عرصه ها نیز 
هســت. با این اوصاف خبر بیماری و ناخوش احوالی او، نه فقط در صدر اخبار 

رسانه های ایرانی که دغدغه کنونی هنردوستان در سراسر دنیاست. 
با انتشار خبر هشیارشدن او و چشم گشودنش، امیدی که در روزهای گذشته 

به بهبود او وجود داشت، فزونی یافت. 

برخاستن آقای کارگردان از خواب مصنوعی
کیارستمی چشم گشود

تاکســی جلو «کافه خیابان وســط» می ایســتد و 
من پیاده می شــوم. از آن سوی شیشــه قدی کافه دو 
دوست منتقد «چپ» و «راســت» را می بینم که دور 
میز همیشگی نشسته اند و منتقد چپ در حال خواندن 
یادداشت یک روزنامه برای منتقد راست است. نزدیک 

که می شوم می شنوم که: 
«پیش از نوروز شــروع شد. در طول تعطیلات هم 
کم وبیش ادامه داشــت؛ حرف های ناشایســت و گاه 
اهانت آمیزی کــه گروه قلیلی به هنرمنــدان بزرگ و 
ملــی ما زدند و البته با واکنش گســترده مردم هم در 
شبکه های اجتماعی روبه رو شدند. درآن میان اهانت 
«مشاور احمدی نژاد» به اســتاد «عزت االله انتظامی» 
بازتاب گسترده تری یافت. استاد «محمدرضا شجریان» 
هم البته در طول این ســال ها بی نصیب  نبوده است. 
چنان که «عباس کیارستمی» هم به کرات نواخته شده 

است. به راستی چرا؟...»
در حال نشســتن به او می گویــم: «فکر می کردم 
نوروز، احوال همه را نو کرده باشــد. اما پیداســت که 
نوشــدنی در کار نبوده اســت. اوضاع به همان منوال 

است که بود».
می گویــد: «دیگر شــورش را درآورده اند. هرچه از 
دهانشان درمی آید می گویند. به هیچ کس هم پاسخ گو 
نیســتند. این طور که نمی شــود. توهین به هنرمندان 

اسطوره ای و محبوب، توهین به مردم است».
دست راستی می گوید: «منظورتان را واضح بگویید 

بفهمیم».
دست چپی: «چرا دوستان شما به خودشان اجازه 
می دهند به هنرمندان بزرگ کشور، توهین کنند؟ حتما 
هنرمند باید آنچنان باشــد که شما می خواهید؟ و اگر 

نبود باید آن را تخریب کرد؟»
دست راستی: «لابد آن هنرمند کاری کرده که نباید 

می کرده».
دســت چپی: «باز که شــما از بایــد و نباید حرف 
می زنیــد! چرا این قــدر برای همه بایــد و نباید تعیین 

می کنید؟ مگر باید همه به میل شما رفتار کنند؟»
دست راســتی: «مــن معتقــدم برای همــه باید 
«تکلیف» معین کرد. هنرمند هم از این قاعده مستثنا 

نیست».
دست چپی: «مسئله اینجاســت که چه کسی این 

«تکلیف» را وضع می کند؟ کسی مثل شما؟»
دست راستی: «فرقی نمی کند. من یا دیگری. مهم 
این است که هرکس «تکلیف» خودش را باید بداند».

دســت چپی: «دوســت من، ما از روی دست چه 
کســی باید «تکلیف»مان را بنویســیم؟ از روی دست 
کسی که به خودش اجازه می دهد به جای نقد، دشنام 

و ناسزا بگوید؟»
دست راستی: «معلوم اســت که نه. اما این دلیل 
نمی شود که هنرمند نسبت به «تکلیف»اش بی تعهد 

باشد».
دســت چپی: «دوباره برگشــتیم ســر جــای اول. 
تکلیف، تعهد، بایــد، نباید و ده ها قیدوبند دیگر جایی 

برای نفس کشــیدن هنرمند باقی نمی گــذارد. اجازه 
دهید هنرمند قدری هم از خودش اســتقلال داشــته 
باشــد؛ همان ویژگــی ای که باعث می شــود مردم از 
او خوششــان بیاید و بــه او اقبال نشــان دهند. غالبا 
هنرمنــدان بــزرگ جوامع، کســانی بوده انــد که در 
جهت منافع ملی کشورشــان حرکــت کرده اند و در 
کنار مردمشان ایســتاده اند. امیدوارم با این حرف من 

مخالفتی نداشته باشید؟»
دست راستی: «بستگی دارد این را چه کسی بگوید؟ 

ما یا شما؟ چون تعریف ما با هم متفاوت است».
دست چپی: «ببین دوســت من، اگر کسی هنرمند 
است. هنرمند کل جامعه است. هنرمند همه مردم. 
هنرمند ما یا شــما نیست. هنرمند همه ماست. اتفاقا 
اینجا می توان از کلمه «نباید» اســتفاده کرد و گفت: 
نبایــد به خودمــان اجازه دهیم هنرمنــد ملی مان را 
تخریب کنیم. هر کشــور و ملتی هنرمندانی را در حد 
اســطوره های ملی در تاریخ فرهنــگ و هنرش ثبت 
می کنــد و ما این افتخار را داریم که چنین هنرمندانی 
داریم. کســانی که «محبــوب مردم انــد». نزد مردم 
احترام دارند و برای مردم ارزشــمندند. اتفاقا از شما 
انتظــار می رود اگر کســی توهین کــرد، او را مؤاخذه 

کنید».
دست راســتی: «ببینیــد بــرادر، ما کــه نگفته ایم 
کســی توهین کند. حالا اگر کســی هم توهین کرده از 

سرعصبانیت بوده. نباید به او خرده گرفت».
دست چپی: «باید خرده گرفت دوست من. اگر شما 
این «افراط گری»تان را مهار نکنید در بسیاری از موارد 
کار دست همه می دهد. همچنان که کار دستمان داده 

اســت. نمونه اش بسیار است. اجازه دهید دیگر اشاره 
نکنم».

دست راستی: «اینکه برخی از برادران گاه «تندروی» 
می کنند و از کوره درمی روند موجب نگرانی خودمان 
هم می شود. اما نباید فراموش کرد که همین ها افراد 
متعصبی هســتند که به باور خودشان می خواهند از 
«ارزشــی» دفاع کنند که البته نخبگان ما با این افراط 

مخالف اند».
دســت چپی: «اگر مخالف اند پس چــرا اعتراض 
نمی کنند. چرا با سکوتشــان از این توهین ها حمایت 

می کنند؟»
دست راستی: «چون رسانه های فارسی زبان خارج 

مهلت نمی دهند».
دست چپی: «جالب است. چرا شما منتظرید ببینید 
آنها چــه می گویند تا بعد خودتــان را با واکنش آنها 

تنظیم کنید؟!»
دست راستی: «لامذهب ها نمی گذارند. به محض 
اینکــه اینجا اتفاقی می افتد بلافاصله واکنش نشــان 
می دهنــد. این طوری مهلــت نمی دهنــد کارمان را 
انجام دهیم. یعنی اگر ما این حرف هایی  را که مشاور 
احمدی نژاد درباره اســتاد عــزت االله انتظامی زد نقد 
کنیم، آنها می گذارند به حساب تأثیر رسانه خودشان. 
این چنین است که ترجیح می دهیم سکوت کنیم. حالا 
اگر شما می خواهید برداشت کنید که ما با سکوتمان 
خواسته ایم توهین ها را تأیید کنیم، به خودتان مربوط 

است».
دســت چپی: «به قول «عادل فردوسی پور» باید از 

دست شما سرم را بکوبم به میز!»

مشترى کافه خیابان وسط

هنرمند ما، هنرمند شما

شرق: سرانجا
خبرهایی ض
بود، او رو
بکشــد. 
بود؛ لبخند

و شــادی از ملا
بودند که سرانج

پیوسته است. 
عباس کی
برنده نخل
جراحی

سلام
قر

شرق: اسامی فیلم های اکران نوبت دوم نوروز ۹۵ 
مشخص شد. این فیلم ها تاکنون قراردادهای شان 
 را با ســالن های سینماها به ثبت رســانده اند و به 

احتمال قوی به زودی اکران می شوند.
فیلم های ســینمایی «رسوایی ۲» به کارگردانی 

مســعود ده نمکــی، «اژد هــا وارد می شــود» به 
کارگردانــی مانی حقیقی، «خنده های آتوســا» به 
کارگردانی علیرضا فرید، «یک دزدی عاشقانه» به 
کارگردانی امیرشهاب رضویان و «ایستاده در غبار» 
به کارگردانی محمدحسین مهدویان قرار است در 

اکران نوبت دوم نوروز ۹۵ روی پرده بروند.
از میــان ایــن فیلم ها تاکنون اکــران فیلم های 
«خنده هــای آتوســا» در گروه «اریکــه ایرانیان» و 
«اژد ها وارد می شــود» در گروه سینمایی «زندگی» 

قطعی شده  است. 

نمایش فیلم «ایستاده در غبار» نیز در گروه های 
«ســینمای آزاد» و «هنــر و تجربه» قطعی شــده 
است؛ بااین حال تصمیم نهایی برای نمایش هر یک 
از ایــن فیلم ها، منوط به تصمیم «شــورای صنفی 

نمایش» خواهد بود.

اسامى فیلم هاى اکران دوم نوروز

 مهرداد حجتى


